
با‌دیدن‌بهار‌ذوق‌کرد.‌از‌بچّگی‌دلش‌می‌خواست‌
بهار‌را‌ببیند.‌

بچّه‌که‌بود،‌کلّی‌انشا‌برای‌بهار‌نوشته‌بود.‌بهار‌
همین‌طور‌داشت‌از‌کوله‌پشتی‌اش‌شکوفه‌های‌
صورتی‌بیرون‌می‌آورد‌و‌روی‌درخت‌سیب‌خانه‌ی‌
خانم‌بزرگ‌می‌چید‌که‌خانم‌بزرگ‌با‌شادی‌و‌خنده‌
آمد‌توی‌حیاط‌و‌گفت:‌»سلام‌بهار‌قشنگ!«‌بهار‌
دستپاچه‌شد‌و‌سلام‌کرد‌و‌صورتش‌از‌خجالت‌

سرخ‌و‌سفید‌شد.‌
چون‌خیلی‌عادت‌نداشت‌با‌آدم‌ها‌حرف‌بزند.‌
خانم‌بزرگ‌دوید‌زیر‌درخت‌و‌گفت:‌»همیشه‌

دوست‌داشتم‌ببینمت!«‌
بعد‌همان‌طور‌که‌به‌کوله‌پشتی‌بهار‌نگاه‌می‌کرد،‌
پرسید:‌»توی‌کوله‌ات‌چی‌داری؟«‌بهار‌لبخندی‌زد‌
و‌جواب‌داد:‌»گل‌و‌شکوفه‌و‌این‌چیزها.‌دارم‌گل‌
و‌شکوفه‌و‌سبزی‌ام‌را‌به‌دیگران‌هدیه‌می‌دهم.«‌
خانم‌بزرگ‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌»چه‌کار‌خوبی‌
می‌کنی!‌امّا‌خودت‌چی؟‌اگر‌هر‌چیزی‌داری‌را‌
به‌دیگران‌بدهی،‌خودت‌چه‌کار‌می‌کنی؟«‌بهار‌
چرخی‌دور‌درخت‌سیب‌زد‌و‌حالا‌که‌خجالتش‌
کمی‌کمتر‌شده‌بود،‌چند‌شکوفه‌انداخت‌پایین‌
توی‌دست‌خانم‌بزرگ‌و‌گفت:‌»این‌هم‌برای‌شما.‌
نگران‌نباش‌خانم‌بزرگ،‌من‌هرچه‌از‌سبزی‌و‌گل‌
و‌شکوفه‌هایم‌هدیه‌بدهم‌چیزی‌کم‌نمی‌شود.‌
‌کوله‌پشتی‌ام‌ هرچه‌ببخشم‌و‌هدیه‌بدهم،
بزرگ‌تر‌و‌پرگل‌وشکوفه‌تر‌می‌شود.‌این‌رمز‌بهار‌

سرسبز‌و‌قشنگ‌است.«‌
بعد‌هم‌دوباره‌دست‌برد‌توی‌کوله‌اش‌و‌یک‌
مشت‌شکوفه‌روی‌درخت‌سیب‌پاشید.‌درخت‌
سیب‌خانه‌ی‌خانم‌بزرگ‌مثل‌بهار‌قشنگ‌شد.‌
خانم‌بزرگ‌با‌مهربانی‌گفت:‌»دستت‌طلا‌ننه‌جان!‌

حالا‌بیا‌برویم‌تو،‌یک‌چای‌نبات‌دارچین‌با‌هم‌
بخوریم،‌بعد‌برو‌دنبال‌بقیّه‌ی‌کارهایت.«‌بهار‌
لبخندی‌زد‌و‌دوباره‌صورتش‌از‌خجالت‌سرخ‌و‌

سفید‌شد.‌
تا‌آن‌روز،‌هیچ‌آدمی‌او‌را‌به‌چای‌نبات‌دارچین‌
دعوت‌نکرده‌بود.‌برای‌همین،‌با‌خجالت‌گفت:‌
»اگر‌عیبی‌نداشته‌باشد،‌می‌آیم.‌بدم‌نمی‌آید‌
ببینم‌مزه‌ی‌چای‌نبات‌دارچین‌چه‌طور‌است!«‌
خانم‌بزرگ‌هم‌که‌حسابی‌مهمان‌نواز‌بود،‌با‌
لبخند‌در‌اتاق‌را‌باز‌کرد‌و‌گفت:‌»چه‌عیبی‌دارد‌
ننه؟!‌خیلی‌هم‌خوب‌است!«‌بعد،‌سریع‌برای‌
بهار‌پشتی‌گذاشت‌تا‌بنشیند‌و‌دو‌تا‌لیوان‌چای‌
نبات‌دارچین‌درست‌کرد‌و‌دوتایی‌با‌هم‌خوردند‌
و‌خندیدند.‌بعد‌خوردن‌چای،‌بهار‌از‌خانم‌بزرگ‌
‌برود‌و‌یک‌عالمه‌هدیه‌ی‌ خداحافظی‌کرد‌تا
رنگارنگ‌و‌قشنگ‌برای‌زمین‌و‌درخت‌و‌کوه‌و‌
صحرا‌ببرد.‌خانم‌بزرگ‌هم‌دعا‌کرد‌کوله‌پشتی‌بهار‌

همیشه‌پر‌از‌سبزی‌و‌گل‌و‌قشنگی‌باشد.
‌بهار‌که‌رفت،‌خانم‌بزرگ‌با‌خودش‌گفت:‌»عجب‌
بهار‌مهربان‌و‌بخشنده‌ای!‌کاش‌من‌هم‌مثل‌
او‌باشم!‌البتّه‌که‌می‌توانم‌مثل‌او‌باشم.‌خیلی‌
چیزها‌دارم‌که‌می‌توانم‌به‌دیگران‌هدیه‌بدهم.‌
می‌توانم‌چند‌تا‌لباس‌برای‌بچّه‌های‌کوچولویی‌
بخرم‌که‌لباس‌ندارند.‌می‌توانم‌چند‌جعبه‌ی‌
ینی‌بخرم‌و‌برای‌خانواده‌هایی‌ببرم‌که‌ شیر
‌تازه،‌ ینی‌بخرند. نتوانسته‌اند‌برای‌عید‌شیر
می‌توانم‌کلّی‌گندم‌و‌ارزن‌برای‌کبوترهای‌پارک‌
بخرم!«‌او‌این‌ها‌را‌گفت‌و‌چادر‌قشنگش‌را‌که‌
مثل‌روسری‌بهار‌رنگارنگ‌و‌پر‌از‌گل‌بود،‌سرش‌
کرد‌و‌راه‌افتاد‌تا‌برود‌بازار‌چون‌خیلی‌کار‌داشت.‌

می‌خواست‌مثل‌بهار‌باشد!
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